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مرگ سالانه ۴۰۰۰ نفر 
به دلیل خودکشی

 در کشور
اجتماعــی  و  فرهنگــی  معــاون 
فراجــا معتقد اســت  خودکشــی یکی از 
فاجعه بارترین رفتارهای خاص نوع بشــر 
اســت. ســردار ســعید منتظرالمهدی در 
یادداشــتی که بــه مناســبت روز جهانی 
پیشگیری از خودکشی به نگارش درآورده 
و در اختیــار رســانه ها قــرار داده اســت، 
نوشته:  «خودکشــی رفتار مهلک و یکی از 
رفتارهای خاص بشر است  فاجعه بارترین 
که در آن، آدمی از سر تعمد در پی ستاندن 
جــان خویش و پایان بخشــیدن به زندگی 
بر می آیــد. حاصل این اقــدام تباه کننده در 
کشــور ما، جان باختن سالانه بیش از چهار 
هزار نفر و آسیب دیدن شدید ۱۰ تا ۲۰ برابر 

این تعداد است».
منتظرالمهدی در ادامه این یادداشــت 
نوشــت:  «پیامدهای ناگــوار چنین مرگ و 
آســیبی، نه تنها متوجه قربانیان و خانواده 
آنــان، بلکــه معطــوف بــر جامعــه نیز 
می شــود. آنگاه که خبر مرگ کســی بر اثر 
عمل خودکشی نشر می یابد، روح انبوهی 
از شــهروندان جامعــه آزرده می شــود و 
شــمار زیادی از آنان در برابــر چنین مرگ 
فاجعه آمیــزی در غم و اندوهــی جانکاه 
فرومی رونــد. از همیــن روی، چاره ای باید 
اندیشید و برای پیشگیری از وقوع آن تدبیر 
عالمانه ای کرد. ناگفته پیداســت که برای 
پیشــگیری از پدیده خودکشــی، ناگزیز باید 
چند و چون و علل وقوع آن را باز شناخت».

دلایل خودکشی چیست؟
سخنگوی فراجا اضافه کرد: «پرشمارند 
اندیشــمندان و عالمانی کــه درباره علل 
خودکشی  و رفتارهای خودکشی گرا سخن 
گفته اند. امیل دورکیم، جامعه شــناس، در 
صدر عالمانی است که به گونه ای روشمند 
و علمی از خودکشی سخن گفته است. او از 
سه نوع خودکشی نام برده؛ هنجار گسستی 
(آنومیک)، خودخواهانه و نوع دوســتانه. 
به زعــم او آنگاه که پیوند فــرد و جامعه  
از دست دادن  به ســبب عواملی همچون 
شــغل، رکود اقتصــادی و زوال ارزش ها، 
دســتخوش تلاطم می شــود، یا پیوند فرد 
بــا هم نوعانش کاهش می یابــد، احتمال 
دست یازیدن به خودکشی فزونی می یابد. 
اما  آسیب شناسان روانی، خودکشی و اقدام 
به خودکشــی را از منظر بیماری شناختی 
تبیین می کنند. آنان شــواهدی به دســت 
داده انــد که نشــان می دهد فروشــدن در 
اختلالات روانی، به ویژه افسردگی اساسی، 
بیش از هر عامل دیگری احتمال خودکشی 
را افزایــش می دهــد؛ زیرا افراد افســرده 
درمان نشــده نه تنها از زندگی و مواهب آن 
لــذت نمی برند، بلکه روز بــه روز در غم و 
اندوه و استیصال فرومی روند، به گونه ای که 
چاره را در ســتاندن جان خویش می بینند. 
اما این همه ماجرا نیســت؛ چون در میان 
افرادی که مبادرت به خودکشــی کرده اند، 
افرادی را نیز می توان نشــان کرد که بدون 
آنکه دوره های مزمن افســردگی را تجربه 
کرده باشــند، اقدام به خودکشی کرده اند. 
آنچه این افراد را به سوی خودکشی سوق 
داده ، «فقدان تــاب آوری در برابر ناکامی» 
بوده اســت. گویــی به اینان یــاد نداده ایم 
که در شــرایط پرتلاطم حاصل از شکست 
شــغلی یا عشــقی، تحصیلی و...، هیجان 
خــود را مدیریت کننــد و ارزشــمندترین 
ســرمایه خویــش، یعنی جان شــان را به 

مهلکه نیندازند».
او در ادامــه نوشــت:  « آنچــه از همه 
مهم تر اســت، ارتباط با منبــع لایزال الهی 
و تقویت و اســتمرار آن اســت کــه یقینا 
امید بــه زندگی افزون می شــود. حُســن 
ظَن بــه یزدان مهربان، صبر، اســتقامت و 
کنترل خشــم از راهکارهای پیشگیرانه این 
رفتار خودتخریبی اســت. برای پیشگیری 
از خودکشــی افزون بر شــناخت «عوامل 
سبب ســاز» باید «عوامل انگیزشی» آن را 
نیز بازشــناخت. مطالعات نشــان داده اند  
عوامل انگیزشی خودکشی پرشمارند، اما از 
آن میان دو عامل برجســته تر هستند؛ یکی 
از آن عوامل «پایان دادن» اســت و دیگری 
«انتقــام». انگیــزش اول در کســانی دیده 
می شــود که مدت زمان زیادی دستخوش 
رنج و اندوه فــراوان بوده و نتوانســته اند 
چــاره ای بــرای آن رنــج و غم و شــرایط 
استیصال آمیز خود بیابند و اینک خودکشی 
را چاره ناچار آن یافته اند. اما   انگیزش دوم 
مخصوص کسانی است که می خواهند با 
مرگ خود از دیگران به خاطر ستمی که به 
آنان روا داشته اند «انتقام» بگیرند؛ انتقام از 
راه تحمیل احساس گناه و شرمساری و رنج 

پایان ناپذیر بر دیگران.

پرواز از پاگودا (بخش۱)

ویپاسانا قبل از هرچی یه تکنیک مراقبه است، راهی از یه دالون تاریک 
به درون. اونجا اما روشنیه و شناخت و روبه رویی، روبه رویی با دنیایی 
در خود که شاید تا به حال زیر هزارها سخن و انبوهی از اطلاعات ناهارمونیک 

ذهنِ مدرن دفن شده.
گفتن از یــه تجربه جدید معنــوی همون قدر جذابه کــه البته نگفتنش، 
نگهداری رازگونه  اش و حس غرور خاص بودنش. به توصیه معلمان معنوی، 
گفتن از تجارب کاملا شخصی جایز نیست، چون اعتقاد بر اینه که هر فردی با 
تجارب به خصوص خودش مواجه می شه و با ندونستن تجربه ناب تری پیش 

روشه. هرچند این یادداشت، بخش های قابل گفتنه اون تجربه ست!
سکوت توی ویپاسانا، اگه مهم ترین اصلش نباشه، یکی از مهم ترین هاست. 
اونجا یه سکوت همگانی توصیه می شه، یک سکوت ناب: سکوت زبان، چشم 
و بدن، برای ۱۰ روز کامل. ارتباط چشــمی و حتی یادداشت برداری هم مجاز 

نیست.
یادم میاد تا روز نهم یادداشت نویســی ممنوع را بــه هزار زحمت رعایت 
کردم. همیشــه یه متن یا یه پادکســت رو برای خودم متصور بودم که از این 
اتفاق بنویســم با عنوان «پــرواز از پاگودا» یا چیزی شــبیه این. روز آخر، دفتر 
یادداشتم رو درآوردم، خودکاری ورداشتم و کمی از ذهن پرسخن و پُر ایده ام 
رو بر قلم آوردم. حقیقتا کمی آرام شدم، اما کاری کردم که توصیه نشده بود 

و این یه اعترافه.
ویپاســانا رو در دسامبر ۲۰۲۳ تجربه کردم در شهر لومبینی، زادگاه بودا در 
کشــور نپال و حوالی مرز هندوســتان، اما در اوایل مارس ۲۰۲۴ روز نوشتن از 

ویپاسانا رسید و این یادداشت رو کامل کردم.
پاگودا ســلولی بود یک  در دو، تاریک، خنــک و کمی نمور، عین چیزی که 
در فیلم ها از ســلول های زندان  ها دیده بودم. کل ماهیت ویپاســانا رو می شد 
با زندان یکی دونســت، حتی گاهی زندان تر! در زندان حرف میشه زد و ورقی 
بازی کرد مثلا، شــاید گاهی حتی صدای موزیک از رادیو هم به گوش برســه. 
ویپاســانا اما ســکوت بود و تمرین دقیق انجام ندادنِ هیــچ کاری! و اگه باور 

می کنین، این یکی از سخت ترین کارهای دنیاست.
پاگودا برای من اما تعبیری از پیله بود که شبیه زندانه برای پروانه! پروانه 
در پیله به بار می شــینه و می رســه و اگرچه پروازی مقطعی و کوتاه داره که 

خاصیت وجودیه این دنیاست، اما معنای زندگی رو در اوج زندگی می کنه.
همه چی در ویپاســانا بر نظــم و روتین اســتواره. از بیدارباش چهارونیم 
صبح تا رفتن به خواب در نه و نیم شــب. غالب این زمان بیداری با مدیتیشــن 
می گذره. روزی ۱۰ تا ۱۲ ساعت نشستن و مراقبه کردن. گاهی مراقبه جمعی و 
گاهی روبه رویی محض با خود، مراقبه تنهایی، یعنی ساعاتی در پاگودا. اونجا 
چشمتم اگه باز کنی چیزی پیدا نیست. هیچ نوری نیست، الا اگر خوش شانس 
باشی که نوری تو دلت بتابه و تاریکی فیزیکی رو حداقل برای دمی فراموش 

کنی. تاریکی سنگین و غلیظش رو!
ماهیت ویپاســانا، همون طور که اولش اشاره کردم، روشنیه برای یادگیری 
و انجام اصولی و مؤثر مدیتیشــن برای تسلط بیشتر بر ذهن چموش. ویپاسانا 
یا در زبان سانسکریت ویپاشانا، روشی قدیمیه که اون رو به گوتاما بودا نسبت 
می دهند و تاریخچه  اش به دو هزار و  ۵۰۰ سال پیش برمی گرده؛ گرچه امروزه 
براســاس تعالیم گوینکا طراحی و اجرا می شــه. کریا، متــا، آناپانا و... از دیگر 
روش های مدیتیشــن به حســاب میان که در این مقال توصیف و تألیفشــون 

نمی گنجه.
گوینکا (۱۹۲۴-۲۰۱۳)، بنیان گذار مدرن این سبک از مراقبه، خودش یه روز 
از سردردهای وحشــتناک میگرنی پاش به این نوع مراقبه کشیده می شه، به  

توصیه یک دوست آگاه البته.
گوینکا در پی کسب این تجربه و رخت بربستن میگرن شدید برای همیشه، 
تصمیم می گیره که این روش تعمق در وجود رو همگانی کنه و در سال ۱۹۶۹ 

پایه های این سبک و تبلیغ اون رو بنا می ذاره.
درحال حاضر مراکز ویپاســانا (داممــا)، به جز ایران و چند کشــور دیگه، 
در اکثر کشــورهای دنیا فعال هستن و محدود به کشــورهای آسیای جنوبی 
نمی شــه. این دوره ها از هند آغاز شــدن و بعد از میانمار و نپال و کشورهای 
بودایــی و هندو مذهب، به دیگر کشــورهای جهان از جملــه اروپا و آمریکا 
گسترش پیدا کردن. امروزه افراد بسیار زیادی در سکوت این دوره ها می نشینن 

و آرامش و تجارب ناب اون رو تجربه می کنن.
با تمام دشواری این چند روز، به همون نسبت سختیش، دریافت ها عمیق 
و فراوانن. این دوره برای مبتدی ۱۰ روزه  ســت، هرچند برای افرادی که قصد 
تکــرار اون رو دارن دوره های ۱۴ روزه، ۳۰ روزه و ۴۵ روزه هم پله به پله برگزار 

می شه.
برای حضور در این دوره پرداخت هزینه ، اجباری نیست و صرفا در آخر هر 
دوره، جعبه ای برای نیاز (دهش) طراحی شده؛ هرکسی که توان و تمایل داره 
از این طریق می تونه کمکی به برپا موندن مرکز بکنه، برای برگزاری دوره های 

بیشتر و دانش آموزان دیگه.
پنج اصل برای دریافت بیشــتر از معنویات و اتصال عمیق تر در ویپاســانا 
توصیه می شه. این اصول شــامل پرهیز از کشتن هر موجود زنده ای، پرهیز از 
دزدی، پرهیز از ســوء رفتار جنســی، پرهیز از دروغ گویی و پرهیز از مخدرات و 

مسکرات می شه.
ویپاســانا رو جور دیگــر دیدن، ژرف بینی، یا مشــاهده هم ترجمه می کنن. 
کلمه مناسب برای این مفهوم در زبان انگلیسی observe در نظر گرفته شده: 

مشاهده متفاوت بدن، نگریستن جوری دگر.
در ایــن تمرین ها، اگه به توصیه هــا و راهکارهای ارائه شــده کامل عمل 
کنیــم، می تونیم به نگاهی متفاوت از زندگی دســت پیدا کنیم. چیز دیگه ای 

که توصیه می شه استمرار این تمرین پس از دوره و در زندگی روزمره ست.

گزارش خبریزاینده رود در سکوت جان می دهد ساز و سفر

جامعهجامعه

عاطفه علیــان: زاینده رود، رودخانه ای کــه زمانی نماد زندگی و 
تمدن در قلب ایــران بود، اکنون با خشک ســالی ها، بحران های 
آبی و ســوءمدیریت های پی درپی مواجه اســت. ایــن رودخانه 
تاریخی که از زاگرس سرچشــمه می گیــرد و به تالاب گاوخونی 
می ریزد، نقش مهمی در تأمین آب شــرب، کشــاورزی و صنعت 
مناطق مرکزی ایران، به ویژه اســتان اصفهان ایفا کرده است، اما 
اکنون زاینده رود به یکی از مهم ترین چالش های زیســت محیطی 

و اجتماعی کشور تبدیل شده است.

تاریخچه حکمرانی آب  در  زاینده رود
به گفته حسن کریمی، استاد تاریخ و حکمرانی منابع آب، حکمرانی آب در ایران به ویژه در حوزه 
زاینده رود ریشــه در تاریخ دارد. او می گوید: «در گذشــته، جوامع محلی با کمک نهادهای مدنی و 
سازوکارهایی مثل طومار شــیخ بهایی، تقسیم آب را بر اساس شرایط موجود و به صورت دینامیک 
انجام می دادند. این سیســتم بسیار پیشرفته و کارآمد بود زیرا به  طور پیوسته به تغییرات اقلیمی و 

حجم آب موجود واکنش نشان می داد».

نهادهای  مدنی در  تقسیم  آب
یکی از ویژگی های حکمرانی ســنتی آب در زاینده رود، انتخاب نمایندگان مناطق مختلف برای 
مدیریت منابع آبی بود. کریمی ادامه می دهد: «تا اوایل دهه ۵۰ شمســی، ۳۳ نماینده از ۳۳ سهم 
مناطق مختلف به همراه نماینده حکومت برای تعیین میراب ها و ســرکیش ها مسئولیت داشتند. 

این نظام به  طور پویا بر اساس حجم آب موجود، آب را بین مناطق مختلف تقسیم می کرد».
این سیســتم حکمرانی کــه تا پیش از انقلاب اســلامی ایران پا بر جا بود، توانســت بحران های 
مختلفی مانند خشک ســالی ها و ســیل ها را مدیریت کند. اما با تغییرات سیاســی و اجتماعی پس 
از انقلاب، این سیســتم به تدریج جــای خود را به یک نظام متمرکزتر و کمتــر انعطاف پذیر داد که 

بر اساس تخصیص های استاتیکی عمل می کرد.

تغییرات  اقلیمی  و  سوءمدیریت ها
یکی از دلایل اصلی خشک شــدن زاینده رود، تغییرات اقلیمی و کاهش بارش هاســت. به گفته 
محمدرضا عباســی، کارشناس منابع آب در وزارت نیرو، «از سال ۱۳۷۸ به بعد، بارش ها در حوضه 
آبریــز زاینده رود به  طور درخورتوجهی کاهش یافته اســت. این کاهش بارش ها به همراه افزایش 

برداشت ها از منابع آبی، وضعیت زاینده رود را بحرانی کرده است».
عباســی همچنیــن تأکید می کند که مدیریت نادرســت و تخصیص های اســتاتیک بدون توجه 
به شــرایط اقلیمی از دیگر عواملی اســت که بحران زاینده رود را تشــدید کرده است. او می گوید: 
«تخصیص های آب بر اســاس میانگین های بلندمدت هیدرولوژیک و بــدون در نظر گرفتن تغییرات 
اقلیمی انجام شــده است. این تخصیص ها نه تنها به نیازهای روزافزون جمعیت پاسخ نداده، بلکه 

باعث تخریب بیشتر منابع آبی شده است».

تخصیص های استاتیکی  و  ناکارآمدی  نظام  مدیریتی
عباســی به نکته مهمی اشــاره می کند: «از اوایل دهه ۸۰، نظام مدیریتی تخصیص آب در ایران 
به  صورت متمرکز و اســتاتیک طراحی شد. این نظام به  جای پویا بودن و توجه به تغییرات سالانه 
و اقلیمی، تنها بر اساس میانگین های گذشته تخصیص آب را تعیین می کند». در این سیستم، سهم 
استان ها و مناطق مختلف از زاینده رود بر اساس شرایط «نرمال» سال های گذشته تعیین شده است. 
عباسی می گوید: «در سال هایی که بارش ها کمتر از حد معمول است، این تخصیص های استاتیکی 
دیگر کارایی ندارند و مشــکلاتی نظیر خشک سالی و بی آبی را تشدید می کنند». یکی از چالش های 
اصلی، نبود رصد متمرکز و به روز شرایط اقلیمی و آبی است. «هیچ مکانیسمی برای نظارت دقیق 
بر تغییرات اقلیمی و بازنگری تخصیص ها براساس آن وجود ندارد. این باعث می شود در سال های 

خشک سالی، تخصیص های آب به صورت اشتباه و ناکارآمد باقی بماند».

بارگذاری های   غیرمجاز   و  توسعه  ناپایدار
یکــی از عوامل مهم در بحران زاینــده رود، بارگذاری های غیرمجاز در حوضه آبریز این رودخانه 
اســت. به گفته مهدی ســلطانی، اســتاد مهندســی منابع آب در دانشــگاه تهران، «توسعه های 
ناپایدار در بالادســت زاینده رود، به ویژه در اســتان چهارمحال وبختیاری، باعث افزایش برداشت ها 
و کاهش آب دهی زاینده رود شــده است». براساس آمار ارائه شده از طرف سلطانی، توسعه باغات 
و زمین های کشــاورزی در بالادســت رودخانه، بدون توجه به ظرفیت های آبی منطقه انجام شده 
اســت. او می گوید: «حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب برای توســعه باغات بادام و گردو در استان 
چهارمحال وبختیاری برداشــت می شــود. این حجم از آب برداشــت ها، به ویژه در سال های خشک 

باعث می شود حتی آب شرب اصفهان نیز تأمین نشود».

بارگذاری ها در  بالادست و  بحران  آب
براساس گزارش های مختلف، بارگذاری های جدید در بالادست زاینده رود شامل موارد زیر است:

- توسعه کشت و برداشت آب در سرشاخه پلاسجان (۲۰۰ میلیون مترمکعب)
- توسعه باغات در استان چهارمحال وبختیاری (۵۰۰ میلیون مترمکعب)

- انتقال آب به یزد (۶۰ میلیون مترمکعب)
- انتقال آب به دلیجان، کاشان و نطنز (۲۰ میلیون مترمکعب)

سلطانی تأکید می کند: «این حجم عظیم از برداشت ها در بالادست زاینده رود حتی در سال های 
با آب دهی نرمال هم بالغ بر ۵۰ درصد کل آب دهی رودخانه اســت. در سال های خشک سالی، این 

برداشت ها به بیش از ۸۰ درصد می رسد».

چالش های  قانونی و  نبود بازنگری  در  تخصیص ها
یکی از چالش های مهم در بحران زاینده رود، بازنگری نکردن دوره ای و پیوسته در تخصیص های 
آب اســت. به گفته زهرا احمدی، متخصص حقوق محیط  زیست، «طبق قانون، اولویت تخصیص 

آب بایــد به شــرب، محیــط  زیســت، حقابــه داران و در نهایت 
کشــاورزی اشــتراکی اختصاص یابد. اما در عمل، این اولویت ها 

نادیده گرفته شده است».
احمــدی توضیــح می دهد: «بــا توجه بــه تغییــر اقلیم و 
دوبرابرشــدن جمعیت مصرف کننده آب شــرب از ســال ۱۳۶۱ 
تاکنون، باید تخصیص های قدیمی بازنگری شــوند. اما متأسفانه 
این بازنگری ها انجام نمی شود و پروپاگاندای رسانه ای نیز باعث 

سانسور این موضوع می شود».
او همچنیــن به مشــکلی دیگر در این زمینه اشــاره می کند: 
«کشاورزان اشتراکی، به ویژه در زیرحوضه پلاسجان و نواحی بین 
سد و پل کله، همچنان به برداشت آب ادامه می دهند. در سال های خشک، این برداشت ها به حدی 

زیاد است که حتی آب شرب نیز به مناطق پایین دست نمی رسد».

راهکارها  و  آینده زاینده رود
راهکارهای متعددی برای حل بحران زاینده رود مطرح شــده اســت، امــا اجرای این راهکارها 
نیازمند هم اندیشــی و همکاری همه ذی نفعان است. رضا نعمتی، کارشناس ارشد مدیریت منابع 
آب، معتقد است که «راهکارهای فعلی بدون در نظر گرفتن همه جنبه های بحران کارآمد نخواهند 

بود».
او پیشــنهاد می دهد: «یکــی از مهم ترین راهکارها بازنگــری در تخصیص های آب و ایجاد یک 
سیســتم دینامیک و منعطف برای مدیریت منابع آبی است. این سیستم باید بتواند به  طور سالانه و 

با توجه به شرایط اقلیمی، تخصیص های آب را بازنگری کند».
نعمتــی همچنین بــر اهمیت بازچرخانی آب و اســتفاده از روش های کشــاورزی مدرن مانند 
هیدروپونیــک و ایروپونیــک تأکید می کند. او می گوید: «اگرچه تغییر روش های کشــاورزی ســنتی 
نیازمند ســرمایه گذاری های کلان است، اما در بلندمدت می تواند به حفظ منابع آبی و جلوگیری از 

تخریب بیشتر رودخانه کمک کند».

اهمیت  همکاری  منطقه ای  و  ملی
یکی دیگــر از راهکارهای مهم، ایجاد یک همکاری فراگیر بین اســتان ها و بخش های مختلف 
اســت. نعمتــی به ایــن موضوع اشــاره می کنــد و می گوید: «بــدون هماهنگی بین اســتان های 
بالادســت و پایین دســت، راه حل های ارائه شــده نمی تواند موفقیت آمیز باشد. اســتان هایی مانند 
چهارمحال و بختیاری و اصفهان باید در مدیریت منابع آب همکاری داشــته باشــند و سیاست های 

توسعه ای خود را با توجه به منابع آبی موجود هماهنگ کنند».
این همکاری نه تنها باید در ســطح استان ها انجام شود، بلکه نیاز به مدیریت جامع و ملی برای 
کنترل برداشــت ها و نظارت بر مصرف آب دارد. برای این منظور، پیشنهادهایی مانند ایجاد شورای 
مدیریت حوضه آبریز زاینده رود با حضور نمایندگان استان های ذی نفع و کارشناسان مستقل مطرح 
شده است. این شورا می تواند مســئولیت بازنگری دوره ای تخصیص ها و نظارت بر اجرای صحیح 

قوانین را بر  عهده بگیرد.

استفاده از فناوری های نوین در مدیریت آب
فناوری های نوین در حوزه مدیریت منابع آب نیز می تواند نقش مهمی در حل بحران زاینده رود 
ایفا کند. مهدی ملکی، اســتاد مهندســی آب و خاک، پیشنهاد اســتفاده از سیستم های هوشمند و 
فناوری هــای نوین را برای بهبود مدیریت منابع آبی مطرح می کند. او می گوید: «فناوری هایی مانند 
حسگرهای هوشــمند برای پایش سطح آب، سیســتم های آبیاری قطره ای پیشرفته و تکنیک های 
تصفیه و بازچرخانی آب می توانند به بهینه سازی مصرف آب کمک کنند». استفاده از این فناوری ها، 
به ویژه در کشــاورزی، می تواند به میــزان زیادی از هدررفت آب جلوگیری کند. همچنین توســعه 
پروژه های بازچرخانی و اســتفاده مجدد از آب تصفیه شــده در صنایع و کشاورزی می تواند فشار بر 

منابع آبی طبیعی را کاهش دهد.

محیط  زیست و حقابه تالاب گاوخونی
تالاب گاوخونی که مقصد نهایی زاینده رود اســت، نقش بسیار مهمی در تعادل زیست محیطی 
منطقه دارد. این تالاب در گذشته زیستگاه بسیاری از گونه های حیوانی و گیاهی بود و به عنوان یک 
مخزن طبیعی برای کنترل سیلاب ها عمل می کرد. اما با خشک شدن زاینده رود، حقابه این تالاب نیز 

نادیده گرفته شده و این منطقه با خطر نابودی کامل مواجه است.
علیرضا حســینی، کارشناس محیط  زیست، هشدار می دهد «خشک شدن تالاب گاوخونی نه تنها 
باعث نابودی اکوسیســتم این منطقه می شود، بلکه عواقب وخیمی برای کل منطقه مرکزی ایران 
دارد. ریزگردهایی که از بستر خشک تالاب برمی خیزند، می توانند منجر به بروز بیماری های تنفسی 
و افزایش آلودگی هوا در استان های اطراف شوند». برای حفظ تالاب گاوخونی، بازگرداندن حداقل 
حقابه زیست محیطی آن یکی از الزامات اصلی است. این حقابه باید به  صورت دوره ای و با نظارت 

دقیق تأمین شود تا از خشک شدن کامل تالاب جلوگیری شود.

آینده  زاینده رود
بحران زاینده رود نتیجه ترکیبی از عوامل مختلف اســت: تغییرات اقلیمی، سوءمدیریت، توسعه 
ناپایدار و بارگذاری های غیرمجاز. حل این بحران نیازمند یک رویکرد جامع و چندوجهی اســت که 

همه جوانب این مسئله را در نظر بگیرد.
بازنگــری در تخصیص های آب، اصــلاح نظام حکمرانــی آب، اســتفاده از فناوری های نوین، 
توســعه کشاورزی پایدار و همکاری بین اســتان ها و ذی نفعان مختلف ازجمله راهکارهایی است 
که می تواند به بهبود وضعیت زاینده رود کمک کند. همچنین تأمین حقابه تالاب گاوخونی و حفظ 
اکوسیســتم های طبیعی ایــن منطقه برای جلوگیری از پیامدهای زیســت محیطی بحرانی اهمیت 
زیــادی دارد. در نهایــت زاینده رود نه تنها یک رودخانه اســت، بلکه نمــادی از زندگی و تمدن در 
منطقه مرکزی ایران اســت. حفظ این رودخانه به عنوان یک میراث ملی، وظیفه ای همگانی است 

که نیازمند اقدام فوری و تصمیم گیری های دقیق و علمی است.

ســخنگوی وزارت آموزش و پــرورش جمعیت دانش آموزی 
کشــور را حــدود ۱۷ میلیــون نفــر اعلام کــرد و گفــت: تعداد 
دانش آموزان تا ســال ۱۴۰۸ تقریبا ثابــت خواهند ماند اما پس از 

آن و تا سال ۱۴۱۲ دوباره به عدد ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر کاهش 
خواهد یافت. علی فرهادی در نشست خبری اظهار کرد: در سال 
۹۲ جمعیت دانش آموزی کشــور ۱۲ میلیون نفر بود در حالی که 

اکنون نزدیک ۱۷ میلیون نفر است.
تعداد دانش آموزان تا ســال ۱۴۰۸ تقریبا ثابت 
خواهند ماند و تغییــر چندانی نخواهد کرد اما از 
سال ۱۴۰۸ به بعد و تا ســال ۱۴۱۲ دوباره به عدد 
۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر خواهد رســید. او با بیان 
اینکه در یک دهه گذشته بیش از ۲۴ هزار مدرسه 
در کشور ســاخته شده اســت، گفت: در سال ۹۲ 
جمعیت دانش آموزی کشــور ۱۲ میلیون نفر بود 

در حالی که اکنون نزدیک ۱۷ میلیون نفر است.
فرهــادی دربــاره تمهیــدات وزارت آموزش 
و پرورش بــرای تأمین زیرســاخت ها و فضاهای 
آموزشی اظهار کرد: از ســال ۹۲ تاکنون ۲۴ هزار و 
۱۵۰ مدرسه ساخته شده که شامل ۱۱۷ هزار و ۶۱۸ 

کلاس درس است.
فرهادی با بیان اینکه برای حوزه آموزش باید 
به تعداد و جنســیت و پایه تحصیلی دانش آموز 
توجه کرد، اظهار کــرد: در آموزش و پرورش باید 
ســه عنصر در کنار هــم دیده شــود؛ عنصر اول 

تعداد دانش آموزان است که به جنسیت های دختران و پسران و 
پایه های تحصیلی برمی گردد، عنصر دوم معلم و نیروی انســانی 

است که باید تأمین باشد و سوم تأمین فضای آموزشی است.
ســخنگوی وزارت آمــوزش و پــرورش یکــی از مهم تریــن 
برنامه های این وزارتخانه را تأمین معلم ماهر و توانمند براساس 
ســند تحول بنیادین دانســت و درباره تأمین فضای آموزشی نیز 
گفت: در یک فضای آموزشی بانشاط باید پیش بینی های لازم برای 

تأمین فضای ورزشی و آزمایشگاهی انجام شود.
او با بیان اینکه اســتخدام از طریق ماده ۲۸ آموزش و پرورش 
یک امر قانونی است، بر بومی گزینی معلمان برای کاهش نقل و 
انتقــالات تأکید کرد و گفت: در ماده ۲۸ بحث بومی گزینی مطرح 
نیســت و هرکــس که در این آزمون در هر اســتانی قبول شــود، 
باید بپذیریم؛ در حالی که افراد به طور معمول پس از اســتخدام 
درخواســت نقل و انتقال می کنند. ســخنگوی وزارت آموزش و 
پرورش درباره ثبت نام نکردن فرزندان در مدارس دولتی گفت: ۱۷ 
میلیــون نفر در مدارس دولتی و غیردولتی ثبت نام می کنند که از 
این میان حدود ۱۶ میلیون نفر در مدارس دولتی هستند. او افزود: 
امســال دوره ثبت نام افزایش یافته است و برخی از مدارس هم 
مانند شــاهد و نمونه دولتی با شرایط خاص ثبت نام می کنند و از 
ســوی دیگر مدارس به دلیل محدوده جغرافیایی فقط می توانند 

در محدوده بندی مدارس ثبت نام کنند.

جمعیت دانش آموزی از سال ۱۴۰۸ نزولی می شود

حامد الماسی
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